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اجرای مناسبتی »سوگ شفق« به مناسبت اربعین حسینی )ع( در برج میلاد تهران برگزار می شود. 
اجرای »سوگ شفق« روایت حماسه کربلا در پنج پرده می باشد که در پرده اول: تقابل خیر و شر، پرده 
دوم: صبح عاشورا، پرده سوم: بازگشت جناب حُر، پرده چهارم: شهادت حضرت عباس)ع( و پرده پنجم: 
شهادت امام حسین )ع( را روایت می کند. سوگ شفق« با همراهی ارکستر بزرگ متشکل از نوازندگان 
به رهبری عرفان وکیلی و خوانندگان کر به رهبری سرژیک میرزائیان با خوانندگی مجتبی عسگری، 
امیرحسین سمیعی، هادی فیض آبادی، سید محسن حسینی، ستار روزبه و محمدرضا صفی و آهنگسازی 
میلاد آقایی به به مدت 3 شب )شانزدهم، هفدهم و نوزدهم شهریورماه( روی صحنه خواهد رفت. /تسنیم

مهدی حامدسقایان دبیر چهل و دومین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر طی حکمی امین رهبر را 
به عنوان مدیر بخش رادیوتئاتر این جشنواره منصوب کرد. امین رهبر مدیر دفتر ادبیات نمایشی اداره 
کل هنرهای نمایشی رادیو و دارای مدرک دکتری فلسفه هنر، تهیه کننده، سردبیر و نویسنده برنامه ها 
و نمایش های رادیویی است که در پنج دوره اخیر جشــنواره بین المللی تئاتر فجر بعنوان مدیر بخش 
رادیوتئاتر مشغول فعالیت بوده است. از جمله فعالیت های پژوهشی امین رهبر می توان به دو مقاله علمی 
و پژوهشی در حوزه تئاتر و ســینما و چاپ یک کتاب در این حوزه اشاره کرد. چهل و دومین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر با دبیری مهدی حامدسقایان بهمن ماه امسال برگزار می شود./ایرنا

امین رهبر مدیر بخش رادیوتئاتر فجر شدسوگ شفق در برج میلاد طنین انداز می شود

»علی قنبری« نویسنده و شاعر تجربه گرای پرکار در دهه هفتاد آغاز به کار 
کرد و گرچه طعم مخاطب نداشتن ادبیات تجربه گرا را چشید، اما هرگز دست 
از تجربه گرایی نکشید. در شــعرهای او خبری از درخت و صخره نیست، بلکه 
آدم های واقعی با دغدغه های واقعی حضور دارنــد. قنبری حالا دومین رمان 
خود به نام »یک زنِ تئوری در کافه بیتلز« را منتشر کرده که به قول او بر اساس 

روایتی واقعی است. گفتگوی ما با علی قنبری را در ادامه می خوانید:
به نظر شما چرا شعر دارد از رونق می افتد؟

هرچه رابطه کالا و ســرمایه پررنگ شود مثل سینما، 
تجربه گرایــی در آن کمتر می شــود. مثلا طرف کلی 
پول برای فیلمــش خرج کرده، خــب او نمی تواند 
رایگان اثرش را بگذارد. یا حتی رمان. ولی در شعر 
می بینیم که شــاعران شعرشان را می گذارند در 
فضای مجازی و این همه چیز را خراب می کند. 
ببینید رمان طرفدار بیشتری دارد ولی شعر را 
هم می خوانند. اما فکر نکنید این اتفاق فقط 
در ایران افتاده، نه... در پاریس هم کسی دیگر 
به آن صورت شعر نمی خواند. جوان ها رفته اند 
سراغ سینما. چرا؟ چون توی فیلم پول هست. 
فیلم را می فرستی جشــنواره خارجی و آنجا 
هرچقدر هــم بدهند به دلار اســت و چیزی 
جیبت را می گیرد. اما شعر چه؟ رمان چه؟ دلیل 
اینکه شعر-پرفورمنس در آمریکا راه افتاد همین 
پول بود. چون شاعرها گفتند برویم شعرمان را اجرا 

کنیم و پول در بیاوریم.
این موضوع را در رمان تان هم آورده اید.

بله داســتانش آدم دلال و زن باره ای ســت که 

هرچقدر داستان پیش می رود، شــما با ویژگی های دیگری از این شخصیت 
روبرو می شوید. کارش این است که در شــرکت های دولتی کار می گیرد و به 
شرکت های خصوصی پول می رساند. او شاعر است و حالا می بیند در شعر پول 
در نمی آید، مجبور می شود چند شخصیتی شــود و برود در کارهای عجیب 
غریب دلالی. داستان از وسط شروع می شــود. ما اول می فهمیم که زن باره و 

دلال است و بعد می فهمیم شاعر است. 
فکر نمی کنید که چرا متولدین دهه هفتاد دیگر سراغ شعر نیامدند؟ 

آخرین شاعران ما دهه شصتی ها هستند...
 من برعکــس فکر می کنم... شــاعران ما در ایران همه دچــار جوانمرگی 
می شوند. یک جوان می آید در شــعر، نهایتا تا سی سالگی شعر را ول می کند. 
چون از طرف جامعه حمایت نمی شود. من فکر نمی کنم جوان ها نمی آیند سراغ 
شعر، فکر می کنم جوان های زیادی می آیند سراغ شعر و جوانمرگ می شوند. 
من کمپانی داشتم. کی مثل من پیدا می شود که بگوید گور پدر پول که در شعر 
بماند؟ من نمی خواستم مثل فلانی باشم که در شرکت بیمه کار بکنم و چهار 
سالی یکبار هم شعر چاپ کند و شاعر متوسطی باشد. از یک زمانی بازی ها زیاد 
شد. چطور ابهت ادبیات در جهان شکسته شد؟ با همین فضای مجازی. موقعی 
که شب های شعر گوته را می گذاشتند، چند هزار نفر می آمدند ولی حالا چه؟ 
وقتی ادبیات دیگر ابهت سابقش را ندارد، خب می روند سراغ کارهای دیگر. به 
همه اینها مشکلات اقتصادی را هم اضافه کن. اگر پول کتاب خریدن هم داشته 
باشند، وقت اش را ندارند. یک فیلم را می نشینی دو ساعت می بینی و تمام اما 
رمان زمان می برد، شعر زمان می برد. می روند فیلم می سازند راجع به نیچه. خب 
این چه فایده دارد؟ این بدرد نمی خورد. فلانی می نشیند فیلم راجع به نیچه 
می بیند و فکر می کند هرچه را راجع به نیچه لازم است، می داند و دیگر کتابش 
را نمی خواند. من ده سالم بود که کتاب های جلال آل احمد می خواندم اما عاشق 
فلان قاتل معروف آفریقایی بودم. خب این راجع به من که شــاعرم هم صادق 

است چه برسد به جوان هایی که علاقه ای به ادبیات ندارند./صباخبر

علی قنبری:

ادبیات دیگر ابهت سابقش را ندارد


